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سهروردی

شيخ شهاب الدين ابوالفتوح يحيي سهروردي، معروف به «شيخ اشراق»، شهاب مقتول و شيخ مقتول، «مؤسس حكمت
اشراق» و از حكماي بزرگ اسلام در قرن 6 ميلادي (587 هـ.ق) است. وی در دهکده سهرورد از توابع زنجان به دنيا آمد. شيخ
اشراق، حكمت و اصول فقه را در مراغه نزد مجدالدين جيلي، كه استاد امام فخر رازي نيز بود، فرا گرفت و در حكمت تبحر و
احاطة تمام يافت سپس به تفكّر و رياضت پرداخت، و چند سالي را در عراق و شام به سياحت و مطالعه گذرانيد، چنانكه

مشهور است در علوم غريبه نيز تبحر بهم رسانيد.
سهروردی پس از تکميل تحصيلات به اصفهان رفت تا نزد ظهيرالدین فارسی ، علم منطق را بياموزد . او در همين شهر بود که

برای نخستين بار با افکار ابن سينا روبرو شد و پس از مدتی تسلط خاصی بر آن پيدا کرد.
سهروردی پس از پایان تحصيلات رسمی، به سفر کردن در داخل ایران پرداخت و از بسياری از مشایخ تصوف دیدن کرد و بسيار
مجذوب آنان شد. در واقع در همين دوره بود که به راه تصوف اقتاد و دوره های درازی را به اعتکاف و عبادت و تامل گذراند.
سفرهای وی رفته رفته گسترده تر شد و به آناتولی و شامات نيز رسيد و در این سفر، مناظر شام «سوریه» او را بسيار

مجذوب خود نمود.

در یکی از سفر ها از دمشق به حلب رفت و در آنجا با "ملک ظاهر" پسر "صلاح الدین ایوبی" (سردار معروف مسلمانان در
جنگ های صليبی) ملاقات کرد. ملک ظاهر که محبت شدیدی نسبت به صوفيان و دانشمندان داشت، مجذوب این حکيم جوان
شد و از وی خواست که در دربار وی در حلب ماندگار شود.سهروردی که عشق شدیدی نسبت به مناظر آن دیار داشت،

شادمانه پيشنهاد ملک ظاهر را پذیرفت و در دربار او ماند.

اما سخن گفتن های بی پرده و بی احتياط بودن وی در بيان معتقدات باطنی در برابر همگان، و زیرکی و هوشمندی فراوان وی
که سبب آن می شد که با هر کس بحث کند، بر وی پيروز شود، و نيز استادی وی در فلسفه و تصوف، از عواملی بود که

دشمنان فراوانی مخصوصا از ميان علمای قشری برای سهروردی فراهم آورد.

عاقبت به دستاویز آن که وی سخنانی برخلاف اصول دین می گوید، از ملک ظاهر خواستند که او را به قتل برساند، و چون وی
از اجابت خواسته آن ها خودداری کرد، به صلاح الدین ایوبی شکایت بردند. صلاح الدین که به تازگی سوریه را از دست صليبيون

بيرون آورده بود و برای حفظ اعتبار خود به تایيد علمای دین احتياج داشت، ناچار در برابر درخواست ایشان تسليم شد.

به همين دليل، پسرش ملک ظاهر تحت فشار قرار گرفت و ناگزیر سهروردی را در سال 587 هجری قمری به زندان افکند و
شيخ همان جا از دنيا رفت. وی در هنگام مرگ، 38 سال داشت. علت مستقيم وفات وی معلوم نيست.(البته مشهور آن است
که سهروردی به دليل گرسنگی از دنيا رفت.) مشهور است که او را به دار آویختند یا خفه کردند. جنازهی شيخ را در روز جمعه
آخر ذی الحجه سال ۵۸۷ هـ.ق از زندان بيرون آوردند. جرم او معاندت با شرایع دینی بود. بدین ترتيب سهروردی نيز سرانجامی

همچون سقراط یافت .
تأليفات شيخ اشراق:

آثار وی از چند نوع است و می توان آن ها را به پنج دسته تقسيم کرد:

-1 چهار کتاب بزرگ تعليمی و نظری که همه به زبان عربی هستند.
در این کتاب ها ابتدا فلسفه مشائى به آن صورت که توسط سهروردی تفسير شده و تغيير شکل یافته، بحث می شود و

سپس بر پایه همين فلسفه، حکمت اشراقی مورد تحقيق قرار می گيرد.
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این چهار کتاب عبارتند از:
تلویحات

، مقاومات، مطارحات - که در هر سه از تغييراتی که به فلسفه ارسطویی داده شده بحث می شود- و بالاخره شاهکار
سهروردی، "حکمة الاشراق" که مختص به بيان عقاید اشراقی وی است.

-2 رساله های کوتاه تری به فارسی و عربی که در آنها محتویات چهار کتاب مذکور به زبانی ساده تر به صورت خلاصه توضيح
داده شده است.

از آن جمله می توان به این کتب و رسائل اشاره کرد:

هياکل النور، الالواح العماریه(که هر دو هم به عربی و هم به فارسی نگاشته شده) پرتو نامه، فی اعتقاد الحکماء، اللمحات،
یزدانشناخت و بستان القلوب (دو کتاب اخير را به "عين القضاة همدانی" و "سيد شریف جرجانی" نيز نسبت داده اند ، ولی

احتمال بيشتر آن است که از خود سهروردی باشد.

-3 حکایت های رمزی یا داستان هایی که در آنها از سفر نفس در مراتب وجود و رسيدن به رستگاری و اشراق سخن رفته
است. این رساله ها به فارسی است؛ ولی بعضی از آن ها ترجمه عربی نيز دارد.

مانند:
عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، الغربه الغربية، لغت موران، رساله فی حالة الطفوليه، روزی با جماعت صوفيان، رسالة فی المعراج و

صفير سيمرغ.

-4 تحریر ها و ترجمه ها و شرح ها و تفسير هایی که بر کتابهای فلسفی قدیمی تر و نيز بر قرآن کریم و برخی احادیث نوشته
است.
مانند:

ترجمه فارسی رسالة الطير ابن سينا، شرحی بر اشارات او، تاليف رسالة فی حقيقة العشق که مبتنی بر "رسالة فی
العشق" ابن سيناست و تفسير هایی بر چند سوره از قرآن و بعضی از احادیث.

-5 دعا ها و مناجات نامه هایی به زبان عربی که سهروردی آنها را "الواردات و التقدیسات" ناميده است.

این مجموعه از آثار و تاليفات شيخ شهاب الدین سهروردی و شرح هایی که بر آن ها نوشته شده است، منبع اطلاع ما از
عقاید مکتب اشراقی وی است.

گنجينه ای از حکمت که در آن رموزی از ميراث های متعدد زرتشتی و فيثاغورسی و افلاطونی و هرمسی، به رموز و تمثيلات
اسلامی ذکر شده است.

در حقيقت سهروردی از منابع مختلف کسب فيض می کرده است، و هيچ در این باره تردید نمی کرد که هر چه را ملایم و
متناسب با نظر کلی خویش بيابد؛ از هر جا که باشد، بپذیرد و در نظر خویش وارد کند.

نظام فلسفي حکمه الاشراق:
نظام فلسفي اشراق يکي از پرارزشترين نظامهاي اسلامي است که اصول آن به صورتي که امروز شناخته شده است. به
وسيلة متفکر، عارف و عالم عظيم الشأن شهاب الدین سهرودي تدوين و تنظيم شده است، تأثير فلسفه اشراق بر تکامل
فلسفه در ايران و علي الخصوص تأثير آن بر عرفان نظري، شايد بيش از کلية نظامهاي ديگر فلسفي باشد. پايه هاي تاريخي
فلسفة اشراق از طرفي بر تعاليم عاليه قرآن مجيد استوار است و از طرف ديگر بر مکتب هاي فلسفة افلاطوني و نو افلاطوني
مبتني شده است؛ نيز بطور کلي، پايه هاي « مشرقي » (مباحث فلسفه مشرقي که ابن سينا در منطق المشرقيين به آن

اشاره کرده است) هم براي آن مي توان جستجو کرد . . .
ـ فلسفة اشراق علي رغم حکمت مشاء، که تعقل و برهان را اصيل مي داند. تعقل و برهان را مبتني بر شناخت نور موجود از
موضوع مي داند. هستي از نقطه نظر فلسفه اشراق نور مجرّدي است که از اصل نورالانوار ساطع شده و عالم را فرا مي
گيرد. اشراق حضوري و شهود هم در مرتبت و هم در اصالت مقدم است بر برهان و تعقل؛ و اين نکته اي است که در فلسفه
هاي جديد، علي الخصوص در پديدار شناسي متعالية « هوسرل » از اهميت زيادي برخوردار است؛ با اين تفاوت که پديدار
شناسي هوسرل بيان ناقصي از علم حضوري در مقابل بيان سهروردي از علم حضوري اشراقي و شناخت برمبناي مشاهده

اشراق است.
ـ آنچه به نام حکمه الاشراق و يا فلسفه اشراقي معروف است و باني آنرا سهروردي مي شناسيم، منحصراً در کتاب حکمه
الاشراق بيان نشده است، بلکه فلسفه اي است جامع که سير تکامل آنرا، حداقل در چهار کتاب اصلي فلسفي سهروردي،
يعني التلويحات، المشارع و المطارحات، المقاومات و حکمه الاشراق مشاهده و دنبال ميتوان کرد. اين نکته اي است که اکثر

مورخان فلسفه به آن اشاره وافي نکرده اند . . .
مراحل چهارگانه فلسفه اشراق:

1ـ مرحلة اول تزکيه نفس و آماده شدن از براي مکاشفه، و درک بارق الهي، در اين مرحله موضوع مدرِک از أنائيت متعاليه
خودآگاه مي شود و به وسيله مشاهده و حدس فلسفي عالم مابعدالطبيعه و هستي متعاليه را تصديق مي کند.
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2ـ مرحلة مشاهده انوار الهي و کسب انوار سانحه که مبناي شناخت و علم را تشکيل مي دهند.
3ـ مرحلة ساختمان علم صحيح. در اين مرحله فيلسوف از حکمت بحثي و علم صوري استفاده کرده و « تجزية » خود را که در
مراحل 1 و 2 تحصيل شده است در نظام صوري برهاني مورد تحليل قرار مي دهد؛ ... و ساختمان علم بنا مي شود. به عبارت
ديگر، مرحله 3 مرحلة اعمال روش ساختماني علم است مبتني بر تجربيات نفساني، باطني و اشراقي. حاصل اين مرحله
حصول علم يقيني است و نظامي داراي صورت و مشخصات خاصي است، که قابليت تحليل فلسفيِ مطالب را دارا مي باشد؛
4ـ مرحله تدوين حاصله از مراحل 1 تا 3. يعني پس از تحصيل يقين فيلسوف مي بايد نتايج تجربيات خود را مدون سازد. در اين
مرحله، براي تدوين نتايج، دو نوع «زبان» به کار بسته مي شود، يکي زبان فلسفي عادي که مبتني بر علم صوري است، و

ديگر زبان تمثيل. از نقطه نظر سهروردي، زبان تمثيل گوياترين زبان براي بيان نتايج تجربيات اشراقي است.
کوتاه درباره نظرات او

برخی بر این باورند که روش اشراقی را ابن سينا بنيان نهاده و معتقدند ابن سينا در کتاب منطق المشرقين و سه فصل آخر
کتاب اشارات و تنبيهات به آن اشاره کرده است.

اما با تمام این احوال همه دوستداران فلسفه معتقدند اگر ابن سينا بينانگذار فلسفه اشراق باشد یا نباشد ، این سهروردی
است که حکمت اشراق را به حد اعلا و تکامل رسانده است. بيان حکمت اشراق نياز به حوصله و وقت بيشتری دارد که

موضوع اینجا نيست. اما می توان به طور کوتاه به آن اشاره کرد. سهروردی در این کتاب به نوعی از بحث وجود رسيده که تنها
به نيروی عقل و قياس برهانی اکتفا نمی کند ، بلکه شيوه ی استدلالی محض را با سير و سلوک قلبی همراه می سازد.

سهروردی برای تدوین فلسفه خویش منابع متعددی داشت که با گردآوری آنها و تنظيم شگفت انگيز ایشان در کنار هم فلسفه
ی نوین خود را پایه گذاری کرد. این منابع به سه دسته کل تقسيم شده اند :

۱. حکمت الهی یونان ، سهرودی بر خلاف فيلسوفان پيشين که تنها به ارسطو توجه ویژه ای داشتند شيفته فيثاغورث و
امپدکلوس و به ویژه افلاطون بود ، تا حدی که افلاطون را پيشوای حکمای اشراق می داند.

۲. حکمت مشا ، بدون شک این حکمت مشائی بود که مقدمهی اشراق شده است. سهروردی با گردآوری آثار مشائين به
خصوص ابن سينا توانست اینگونه از آرا مشاء را در حکمت اشراق استفاده کند.

۳. حکمت ایران باستان ، از نکات برجسته و جالب توجه سهروردی علاقهی خاص او به حکمت پارسی باستان است به
خصوص شخص زرتشت است. این توجه ویژه به حدی است که برخی اصطلاحات حکمت اشراق را از اوستا و منابع پهلوی
گرفته است . او در کتاب حکمت الاشراق ، زردشت را حکيم فاضل نميده و حتی خودش را زنده کننده حکمت ایران باستان

دانسته است. جالب آنکه شيخ مانی و مزدک را مصلحين زردشتی گری نمی داند بلکه آن دو را نکوهش کرده و بدعت گذار
ناميده است.

نظر سهروردی درباره فرشتگان
علم به عالم ملکوت یا فرشته شناسی که بحث در مورد انوار یا جواهری است که ميان این جهان سایه و نور اعلی قرار دارد،

قسمت مرکزی حکمت اشراق را تشکيل می دهد.

فرشته در زمان واحد، هم نگاه دارنده این جهان است، هم وسيله و افزار معرفت و شناخت است و هم چيزی است که آدمی
می خواهد به آن برسد و در این زندگی زمينی پيوسته درصدد یافتن آن است. زیبایی و تسلط فرشته پيوسته در جهان

اشراقی می درخشد و هر کس را که درصدد رویت آن بر می آید، خيره می سازد.

در نظر سهروردی تعداد فرشتگان به تعداد ده عدد فلک نجومی قرون وسطی نيست؛ بلکه به تعداد ستارگان ثابت است. یعنی
عملا از قدرت شمارش ما بيرون است. و طریقی که فرشتگان از فيض الهی بهره مند و اشراق می شوند، محدود به هيچ

شکل منطقی که از پيش قابل دریافت باشد، نيست.

سهروردی، سلسله مراتب فرشتگان را از دو جهت طولی و عرضی مورد بحث قرار داده است. در بالای سلسله طولی،
فرشتگان مقرب جای دارند که برترین آن ها نورالاعظم یا نورالاقرب (یا بهمن) ناميده می شود. این فرشته که نزدیک ترین

فرشته به نورالانوار است، فرشته مقرب پایين تر از خود را به وجود می آورد که این فرشته پایين تر، از آن و نيز از نور الانوار
کسب نور می کند.

این افاضه به نوبه خود انتقال پيدا می کند تا سلسله طولی- که هر یک از افراد آن نور قاهر ناميده می شوند- کامل شود. این
سلسله طولی را "امهات" نيز می نامند؛ از آن جهت که همه چيز های جهان از آن تولد می یابد. اعضای سلسله امهات، به

صورتی هستند که هر فرشته مقرب فوقانی، جنبه بهتر و غلبه نسبت به آنکه در زیر آن است، دارد و فرشته پایين تر نسبت به
فوقانی دارای جنبه محبت است.

از جنبه غلبه و مشاهده این سلسله مراتب عالی، رشته عرضی فرشتگان پيدا می شود که مطابق است با جهان ارباب انواع
یا "مثل افلاطونی". افراد این سلسله مانند سلسله طولی از یکدیگر توليد نمی شوند.
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هر چيز در این دنيا که عالم پایين است، صنم یکی از این رب النوع هاست که "اثر فرشتهای خاص" آن را همراه دارد. به همين
جهت است که سهروردی آن ها را صاحبان نوع (ارباب الانواع) خوانده است؛ چون در واقع هر یک بر یک نوع خاص حکومت دارد

و در واقع، رب النوع آسمانی و مثال افلاطونی آن است.

از فرشته عرضی فرشتگان، یک دسته فرشتگان متوسط به وجود می آید که همچون خلفای آن ها مستقيما بر
انواع(موجودات) حکومت می کنند. اعضای این دسته متوسط را "انوار مدبره" و گاهی "انوار اسفهبدیه"می نامند. این نام اخير

بيشتر برای آن دسته از فرشتگان است که بر نفوس آدميان حکومت دارند.
این فرشتگان؛ یعنی انوار مدبره به ميانجی گری محبت، افلاک را به حرکت در می اورند و حافظ همه آفریده های زمينی از

معدنی و گياهی و حيوانی و بشری می باشند.
حقيقت واحد و نظر سهروردی درباره ایران باستان

سهروردی حقيقت را امری واحد می دانست و آن را منسوب به خداوندی واحد دانسته و اصطلاح « الحق من ربک » را از قرآن
وام گرفته است. سهروردی می گوید : « حقيقت ، خورشيد واحدی است که به جهت کثرت مظاهرش تکثر نمی یابد. شهر

واحدی است که باب های کثيری دارد و راههای فراوان به آن منتهی است »
سهروردی عقيده داشت در ایران باستان امتی می زیست که مردم را به حق رهبری می کرد و آنان را پرستنده حق واحد می
دانست. سهروردی افراد این امت را پهلوانان و جوان مردانی یگانه پرست می دانست و ایشان را با این کلام معرفی می کند :

« خداوند ولی کسانی است که ایمان آورند و ایشان را از ظلمت به سوی نور هدایت می کند » او حکمای ایرانيان باستان را
کسانی می داند که با شيوهی اشراقی به مقام عرفانی والایی رسيده اند .

سهروردی پهلوانان فرزانهای چون کيومرث و تهمورث و حکيمانی چون زردشت و جاماسپ را برای اولين بار در فلسفه معرفی
می کند.

نورالانوار و مباحث وجود در نظر سهروردی
بنابر نظر سهروردی، واقعيت های مختلف، چيزی غير از نور نيستند که از لحاظ شدت و ضعف با یکدیگر تفاوت دارند. واقعيت

نيازمند به تعریف نيست؛ چرا که قاعده آن است که پيوسته امر غير واضح را با امری روشن و واضح تعریف کنند. در حالی که
پيداست که هيچ چيز از نور، آشکارتر و روشن تر نيست و بنابراین، آن را با هيچ چيز دیگری نمی توان تعریف کرد. حقيقت این

است که همه چيز ها به وسيله نور آشکار می شود و به همين دليل، بایستی به وسيله آن تعریف شود.

نور محض که سهروردی آن را "نور الانوار" ناميده است، حقيقت الهی است که روشنی آن به علت شدت نورانيت و فيض، کور
کننده است. نور اعلی منبع هر وجود است؛ چرا که جهان در همه درجات واقعيت خود، چيزی جز درجات مختلف نور و ظلمت

نيست.
سهروردی واقعيت اشياء را به نور تمثيل می کند و آنچه را که تفاوت ميان آنهاست در شدت و ضعف نورانيت آنها می داند. او

معتقد است که نوری واحد عامل آشکار شدن اشياء است و هستی مطلق و نور محض را « نورالانوار » خداوند می داند .
سهروردی در این باره چنين می گوید:

ذات نخستين نور مطلق، یعنی خدا، پيوسته نور افشانی (اشراق) می کند و از همين راه متجلی می شود و همه چيزها را به
وجود می آورد. و با اشعه خود به آن ها حيات می بخشد؛ و هر چيز در این جهان منشعب از نور ذات او است، و هر زیبایی و

هر کمال، موهبتی از رحمت اوست؛ و رستگاری عبارت از وصول کامل به این روشنی است.

سهروردی به چند راه اشاره می کند که بنابر آن ها، قلمرو های مختلف جهان از یکدیگر تمایز پيدا می کنند. مثلا ممکن است
کسی به تمام چيزها از این لحاظ نگاه کند که نور یا ظلمت هستند. اگر نور باشند، یا این نورانيت از خود آن هاست که در این
صورت "نور مجرد" نام دارند. اما اگر نورانی شدن آن ها از منبع دیگری باشد، در این صورت، "نور عرضی" ناميده می شوند. به
همين ترتيب، ظلمت نيز یا وابسته به گوهر(خود شئ یا جوهر) است که در این صورت، "غسق" ناميده می شود و یا از چيز

دیگری است که "هيئت" نام دارد.
مكتب شيخ اشراق

ـ شيخ اشراق با آنكه در حكمت مشائي تتبع و تبحّر داشته است، آيين مشائين و پيروان ارسطو را سست يافته و سخت
انتقاد كرده است، و روش خود را، كه حكمت اشراق و حكمت نوريه خوانده است، به حكماي مشرق منسوب داشته است (با
آنكه مباني حكمت اشراقي به حكماي مشرق منسوب است، لفظ اشراق ظاهراً با كلمة شرق و با اشراق شمس ارتباط
وضعي ندارد، بلكه انتساب عنوان اشراقي به اين دسته از حكما و به حكمت آنها، از آن روست كه قائل به حصول معرفت تام

،از طريق اشراق باطن و روشني قلب مي باشند).
ـ وي با آنكه حكيم است نوعي مشرب تصوف دارد، با اينحال از صوفيه بشمار نمي آيد، و كلمه التصوف نيز بيشتر شامل
و الهي  تئوزوفيtheosophy) = حكمت  نوعي  در حقيقت  تا عقايد متصوفه، حكمت اشراقي  الهي است  مسائل علم 
عرفان)....... است، و از آن به علم سلوكي نيز تعبير مي كنند.اين علم، نوعي فلسفة نو افلاطوني است كه با اصطلاحات
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مأخوذ از آيين قديم ايرانيان توأم شده است، و پيروان آن را اشراقيان و اشراقيون و اهل اشراق مي خوانند.
ـ در حكمت سهروردي، مبادي نو افلاطوني و تعاليم هرمسي با عقايد و اصطلاحات حكمت مغان بهم در آميخته است. اما خود
او، اگرچه حكمت خويش را بر قاعدة نور و ظلمت منسوب به قدماي فارسي مبتني مي داند، اما از آراء و عقايد شرك آلود
مجوس ومانوي كاملاً مبراء است. نزد وي منشاء كل كائنات «نور الانوار» است، كه نور قاهر نخستين از آن صادر مي شود.
البته نور نخستين، در ظهور خويش، حاجت به علت ندارد، و به ذات خويش قائم است،در صورتي كه هر چيز ديگر عَرَضي و
تَبَعي است، و به اصطلاح، ممكن الوجود است، و استقلال ندارد. پس، ظلمت ـ بر خلاف پندار مجوس ـ امري مستقل نيست
كه در مقابل نور باشد، بلكه نسبت آن با نور، نسبت عدم در برابر وجود است. نور نخستين منشا تمام حركات عالم است، اما

حركت خود او، تغيير مكان نيست، بلكه فيض و اشراق است كه لازمه ذات او است.
اشراقات او نيز لايتناهي است، و همواره اشراقات عاليتر منشاء و مبدأ اشراقات فروتر مي شود، و متدرجاً نور عالي منشاء نور
سافل و نور سافل منشاء نور اسفل مي گردد. هر نور عالي نسبت به نور سافل قاهر بشمار مي آيد،و هر نور سافل نسبت

به نور عالي شوق و محبت دارد. تمام اين اشراقات وسائط بشمار مي آيند. (شبيه ملائكه در نزد متكلمين).
ـ عالَم چون اشراق نور نخستين است، مثل خود او قديم و ازلي است، اما چون خود، موضوع اشراقات متكرر(قابل تكرار)

است، ممكن الوجود است نه واجب الوجود.
ـ باري شيخ اشراق، مثل افلاطون، به چيزي نظير عالم «مُثُل» (2) افلاطوني و دنياي «امشاسپندان »، كه وي آنها را انوار
متوسط مي خواند، قائل است و مي گويد:حكيمان فارس اين گونه انوار متوسط را به نامهايي چون خرداد، مرداد و ارديبهشت

مي خوانده اند
ـ حكمت شيخ اشراق، مثل عرفان صوفيه، بر ذوق و كشف مبتني است، و او آن را حاصل خلوت خويش مي داند.

رساله های سهروردی
این رسالات با عناوین ذیل می باشد:

لغت موران
فی حقيقة العشق

عقل سرخ
آواز پر جبرئيل
صفير سيمرغ

روزی با جماعت صوفيان
فی حالة الطفولية

لغت موران
در ابتدای رساله لغت موران صحبت چند مورچه درباره قطره شبنم است که آیا این قطره از زمين است یا از هوا؟ مورچه ها
وقتی می بينند که شبنم تبخير می شود و به هوا می رود نتيجه می گيرند که از هوا می باشد. سهروردی در ادامه نتيجه

می گيرد که هرچيزی به اصلش برمی گردد و صاحب نور به خدا.
در ادامه در حکایت لاک پشت ها می خوانيم که چند لاک پشت یک مرغ را در آب دریا می بينند. می پرسند که آیا این مرغ از

آب است یا از هوا؟ اگر مرغ به آب محتاج نباشد آبی نيست. پس بی آب می تواند بود.
حاکم می گوید که تا حجاب برنخيزد و کنار نرود شهود حاصل نمی شود. گوهری که در محل شهود می آید مخلوق و حادث
است. لاک پشت ها از حاکم پرسيدند: گوهری که در مکان می آید چطور از مکان و جهت بی نباز است؟ حاکم جواب نداد. لاک

پشت ها او را ترک کردند.
همه مرغان نزد سليمان حاضر بودند غير از بلبل. سليمان به مرغی گفت: به بلبل بگو نزد ما بياید. بلبل داخل آشيانه اش بود.

سهروردی نتيجه می گيرد که هرکسی که بخواهد با ما ملاقات کند اگر بيرون باشد و ما درون پس ملاقات حاصل نمی شود.
در ادامه رساله لغت موران دو حکایت "کيخسرو و جام جهان نما" و "جن و ملک" آمده است. سهروردی نوشته است: هرچه
صدا دارد را در آتش باید سوزاند تا جن ظاهر شود. از حکایت بعدی که به خفاشان و تعذیب دشمنانشان در آفتاب اشاره دارد

سهروردی نتيجه می گيرد که مرگ لذت بخش از نوع حيات است.
حکایت جغدها و هدهد نيز جالب است. در این حکایت جغدها که در روز نابينا هستند کمر به قتل هدهد می بندند که در روز

بيناست. هدهد برای دوری از مرگ توسط جغدها خودش را در روز به نابينایی می زند!
حکایت بعدی درباره طاووس در باغ ملک است. اسارت و دوری او از باغ و دیگر طاووس ها سبب فراموش کردن گذشته اش می

شود. وقتی که او را آزاد می کنند و دوباره به باغ برمی گردد با یادآوری گذشته دچار حسرت می شود.
سهروردی در حکایت ماه و خورشيد می گوید که ماه مثل آینه ای ست که در خود جز خورشيد را نمی بيند زیرا که نور خورشيد
در ماه می افتد. وقتی ماه در هنگام تقابل به خورشيد نزدیک می شود از هلال به قرص تبدیل می شود. از این جاست که
جملات عرفانی "انا الشمس" و "انا الحق" آمده است. در ادامه سهروردی می گوید که برای ملک نيز کيهان در حکم آینه
است. سهروردی در پایان این رساله می گوید: خدا مکان جهت و خطا ندارد و از این سه منزه است. مانع خير بد است و

حجاب راه کفر است. به خود شاد شدن تباه است. روی به حق آوردن خلاص است و چراغ در مقابل آفتاب به چشم نمی آید.
فی حقيقة العشق
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سهروردی در این رساله می گوید که حقيقت اول عشق است که سه گوهر دارد: خداشناسی خودشناسی و دیگر شناسی.
صفت این سه به ترتيب عبارت است از: حسن یا نيکویی عشق یا مهر و حزن یا اندوه که از یک چشمه پدید آمده اند و برادران
هم اند. او معتقد است که پيدایش آسمان و زمين از آویزش حسن بر عشق است. نام های دیگر حسن عبارت است از: جمال
و کمال. سهروردی می گوید که به حسن نرسند مگر به عشق. نردبان معرفت به سمت عشق (منتها) از محبت (واصل) می

گذرد. در واقع محبت حالت خاص معرفت است و عشق حالت خاص محبت.
عشق از عشقه می آید. عشقه از ریشه دور درخت می پيچد و بالا می رود و هر غذا که به وسيله آب و هوا به درخت می
رسد از آن می گيرد تا درخت خشک شود. از درخت می توان به درون آدمی تعبير کرد. این درخت می خواهد به کمال برسد.
جنة القلب یا کلمه طيبه شجره طيبه است و عکس آن در عالم وجود به ظل یا بدن یا درخت منتصب القامه است. عشق جان

را به بقا و بدن را به فنا می رساند. چون بدن از عالم فساد است.
سهروردی حکایت می کند که پس از آفرینش آدم حسن برای دیدن وی رفت. اندوه به کنعان نزد یعقوب رفت و عشق به مصر
نزد زليخا. عشق برای زليخا تعریف می کند: شارستان جان یعنی جاوید خرد سه طبقه دارد: در طبقه های اول و دوم دو حجره
است که دو نفر بر دو تخت نشسته اند. در طبقه سوم یک حجره است که یک نفر بر یک حجره نشسته است. سپس به پنج
دروازه می رسيم. دروازه اول دو در دارد و در هر در تختی ست و بر هر تخت یک دیده بان است. دروازه دوم هم دو در دارد که
به یک دهليز و یک تخت می رسد و بر این تخت یک نفر می باشد. دروازه سوم نيز دو در دارد که به یک دهليز و یک حجله و دو
کرسی می رسد و یک نفر بر هر کرسی است. دروازه چهارم فراخ تر از دروازه های دیگر است که به یک چشمه و یک دیوار به
نام دیوار مروارید و یک تخت می رسد و یک نفر بر آن تخت است. از دروازه پنجم به شهرستان ميان دو دروازه می رسيم که
بساطی در آنجا گسترده اند و یک نفر بر بساط است. پس از دروازه ها به یک بيشه می رسيم و در آنجا آتشی افروخته اند و
آشپزی می کنند و چند نفر از جمله آشپز آتش تيز کن گيرنده و سرجوش حاضرند. در آنجا هر کسی که از خوردن فارغ می
شود می گرید. شير و گراز نيز در آن بيشه هستند. از آنجا به دروازه شهرستان می توان رسيد که پيری آنجاست و چشمه ای
به نام آب زندگانی در آنجاست که هرکسی در آن غسل کند زندگی ابدی خواهد یافت و در آنجا به یادگيری کتاب الهی می

پردازند.
عشق بنده خانه زاد شهرستان ازل است. مثل شحنه به شهرها می رود. ابتدا گاو نفس را برایش قربانی می کنند سپس
وارد آن شهرها می شود. آن گاو دو سر دارد: حرص و اميد. آن گاو نه جوان است نه پير. بر ضمير بدن به آهن ریاضت بسته
نشده پس زمين بدن مستعد نمی شود تا تخم عمل در آن افشانند. در بيابان افسار گسسته است. گاو نفس لایق عشق

نيست و از دل هر کسی نياید که آن را قربانی کند.
عقل سرخ

سهروردی در عقل سرخ از عجایب هفت گانه می گوید. این عجایب عبارتند از:
۱- کوه قاف

۲- گوهر شب افروز
۳- درخت طوبی
٤- دوازده کارگاه

٥- زره داودی
٦- تيغ بلارک

۷- چشمه زندگانی
حکایت باز و پير سرخ چهره در این رساله آمده است. باز یک پير سرخ چهره را ملاقات می کند. پير به باز می گوید: برای
رسيدن به کوه قاف باید از یازده کوه گذشت. دو کوه اول سرد و گرم هستند.گوهر شب افروز در کوه قاف در کوه سوم است.
روشنی اش از درخت طوبی ست که نيمی روشن و نيمی تاریک است. پير مثال گوی در آب را می زند که فکر می کنيم نيمی
از آن در آب است. درخت طوبی در بهشت در یک کوه قرار دارد و همه ميوه های این جهان را داراست. آشيانه سيمرغ روی
درخت طوبی ست. روز پر بر زمين می گستراند. از اثر پر او ميوه بر درخت پدید می آید و نبات بر زمين. زال سيمرغ را پرورد و
رستم اسفندیار را به یاری سيمرغ کشت. زال را وقتی نوزاد بود یک آهو شير داد. حکایت کشته شدن اسفندیار به این شرح
است که سيمرغ نورش را به جوشن و آیينه رستم داد. اسفندیار چشمش خيره شد و هيچ نمی دید. از اسب افتاد و رستم او

را هلاک کرد.
سيمرغ از درخت طوبی سوی دوازده کارگاه می رود. در هر کارگاه استادی و شاگردی ست. هر استاد دو کارگاه دارد تا
هفتمين استاد. در هر کارگاه ابریشم می بافند. زره داودی را در این کارگاه ها می بافند. زره داودی بندهای باز است. در هر
سه کارگاه یک حلقه از این زره را می بافند. در دوازدهمين کارگاه نزد هفتمين استاد حلقه چهارم را به حلقه های دیگر وصل
می کنند. زره داودی را آماده می کنند و هر باز که اسير می کنند این زره را بر گردنش می نهند. این زره را با تيغ بلارک توسط
جلاد پاره می کنند. از تيغ بلارک به باز آسيب می رسد. پير به باز می گوید که برای آن که زخم تيغ آسان باشد باید از چشمه
زندگانی آب بر سرش بریزد و غسل کند. سهروردی از این حکایت چنين نتيجه می گيرد که باید حقيقت را یافت. چشمه
زندگانی در ظلمات است و نشان ظلمات تاریکی است. باید به روشنایی رفت که همانا نوری ست از آسمان برچشمه

زندگانی.
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آواز پر جبرئيل
در این رساله حکایت ده پير آمده که همگی خياط و سياح و حافظ قرآن هستند. هریکی دیگری را تعليم داده و شيخ اوست.

فرزندانشان مسئول رسيدگی به آسياهایشان هستند. آنها خدا را با زبان تسبيح نمی کنند.
در ادامه سهروردی می نویسد: کلمات الهی نور است. نور اول کلمه علياست که از آن کلمه بزرگتر نيست. نسبت آن با دیگر
کلمات مثل نسبت خورشيد با دیگر ستارگان است. آخر این کلمات جبرئيل است. کلمه همان روح خداست. عيسی (ع) را در
روح الله خواند و با او همه را کلمه خواند. آدميان یک نوعند. پس هر که کلمه است روح است و هر دو یک حقيقت است. از

کلمه کبری کلمات صغری ظاهرند. ملائکه محرکات افلاکند که کلمه وسطی اند. کلمه در قرآن به معنی سر و راز است.
جبرئيل را دو پر است: یکی راست که آن نور محض است از پر مجرد اضافه است. یکی چپ که نشانه تاریکی ست و جانب
نابودی ست. نوری که از روح قدسی فرو می افتد کلمه است که آن را کلمه صغری می خوانند. برای کافران هم کلمه است
صداآميز و تاریک که از پر چپ جبرئيل سایه فرو افتد. عالم زور و غرور از آن است. این نور که بعد از ظلمت است شعاع پر راست
است مثل کلمه طيبه یعنی کلمه صغری نورانی ست. پس کلمه و روح به یک معنی ست که کلمه طيبه به حضرت حق صعود
می کند. پس روان های روشن از پر راست جبرئيل است و حقائقی که در خاطر القا می کنند و ندای قدس وقهر و صيهه و

حوادث آن از آواز پر جبرئيل است. این که پر جبرئيل چه صورت دارد از رموز است.
کلمات از حضرت حق است و در او نه شب است نه روز. در جانب ربوبيت زمان نباشد. آنچه قائم است کلمه است و آنچه خراب

می شود هيکل کلمه است. هرچه مکان ندارد زمان ندارد.* کلمات حق (کبری و صغری) بيرون از زمان و مکان است.
* این جمله از رساله آواز پر جبرئيل با فلسفه امروز تطابق ندارد. زیرا در دوره سهروردی معتقد بودند که زمان برهر چه مکان
دارد می گذرد اما امروزه می دانيم زمان فقط در ذهن انسان می گذرد و خارج از ذهن او معنی ندارد. بنابراین بر هر چه مکان
دارد زمان می گذرد اما می توان مواردی یافت که زمان بر آنها بگذرد ولی فاقد مکان باشند. مثلا هر چه به تصور می آوریم و
مکان ندارد - مثل یک صندلی خيالی در کنارمان- دارای زمان و فاقد مکان است. پس این جمله "هر چه مکان ندارد زمان ندارد"

در رساله آواز پر جبرئيل درست نمی باشد.
صفير سيمرغ

سخن دو قسم است: قسم اول در بدایا و قسم دوم در مقاصد (صفير سيمرغ) است. هدهد که روانه کوه قاف می شود در
هزار سال - در تقویم اهل حقيقت یک صبحدم از مشرق لاهوت اعظم- به آنجا می رسد و سيمرغ می شود که صفيرش

خفتگان را بيدار می کند ولی مستمع کم دارد. سایه اش علاج بيماران است.
همه نقش های مادر اوست. خودش رنگ ندارد. مشرق آشيان اوست. همه از او مشغول و او از همه فارغ است. همه از او پر
و او از همه خالی ست. همه علوم از صفير اوست. همه سازها نيز. غذایش آتش است. هرکس پری از آن او بر پهلوی راست

بندد از آتش بگذرد و از حریق ایمن است. نسيم صبا از نفس اوست. پس عاشقان راز خود را به او گویند.
سخن بردو قسم است. قسم اول شامل سه فصل است: فصل اول در تحصيل این علم فصل دوم در آنچه که اهل بدایا را ظاهر
شود فصل سوم در سکينه. قسم دوم نيز شامل سه فصل است: فصل اول در فنا فصل دوم در این که هر که عالم تر است

عارف تر است و فصل سوم در اثبات لذت بنده برای حق.
قسم اول:

فصل اول: دلایل ترجيح یک علم بر دیگری عبارت است از: شریف تر بودن آن علم ادله قوی تر داشتن مهم تر یودن اشتغال به
آن و بيشتر بودن فایده اش. مطلوب و مقصود این علم حق است. مشاهده قوی تر از استدلال است. مهم ترین چيز سعادت

ایمان است. بزرگترین وسائل معرفت است. پس علم معرفت شریف ترین علوم است.
فصل دوم: آنچه برای اهل بدایا حاصل شود عبارت است از: طوالع و لوایح که انوار هستند و اوقات. اینها هميشگی نيست بلکه

با ریاضت و ذکر به دست می آید.
فصل سوم: وقتی این انوار ماندنی شود و زمانی طولانی بماند آن را سکينه گویند و لذتش از لذت لوایح بيشتر است. برای
چنين فردی اخبار و اطلاع از خاطر مردم و امور غيبی حاصل می شود. صداهای عجيب و نورهای عظيم می بيند و از آن لذت

می برد.
قسم دوم:

فصل اول: فرد از جسم (قالب) رها می شود و قصد معراج می کند (خود فراموشی و فناء اکبر) که به فناء در فناء می انجامد و
سبب می شود تا معرفت را در معروف گم کند. این حالت را طمس گویند.

انواع توحيد:
توحيد عوام (لا اله الا الله) نفی الوهيت از غير الله

توحيد خواص (لا هو الا هو) نفی هویت ها د رمعرض هویت حق تعالی
توحيد اشارت به حضور و اثبات اثنيت (لا انت الا انت) نفی تویی ها در معرض تویی شاهد خویش

توحيد دور بودن دویی از عالم وحدت (لا انا الا انا)
توحيد غرق هر سه لفظ هویت و اثنيت و انانيت در بحر طمس (کل شیء هالک الا وجهه)

توحيد آخری بالاترین مرتبه را دارد.
سهروردی در پاسخ به این پرسش که تصوف چيست می گوید: اول آن خداست و نهایتی بر آن نيست.
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فصل دوم: باید به کسب علم ربوبی (علم اسرار زمين و آسمان) پرداخت نه علم ظاهری. فاش کردن سر قدر حرام است.
دانستن سر دیگری همانا دليل نزدیک تر بودن به اوست و باعث استحکام محبت بين آن دو می شود. وقتی محبت کامل شود

پوشيده می شود. غایت کمال در تشبه به خداست و علم از صفات اوست.
فصل سوم:

در اثبات لذت بنده برای حق تعالی چنين آمده که درمذهب متکلمان نشاید که بنده خدا را دوست دارد زیرا خدا از جنس بنده
نيست. بلکه محبت عبارت است از اطاعت کردن. محبت شاد شدن ذاتی ستبه تصور به حضور ذاتی دیگر. جنسيت در آن شرط
نيست. عشق عبارت است از محبتی که از حد گذشته باشد. عشق با یافتن مراد بماند و شوق نماند. هر مشتاقی از
معشوق یابنده و نایابنده است زیرا آرزویش متصور شود و اگر همه آن را یافته بود آرزو برایش نمی ماند. در شوق نقصی ست

چون نيافتن در آن ضروری ست.
سهروردی در اثبات لذت چنين می گوید:

لذت عبارت است از حاصل شدن کمال برای چيزی. کمال معرفت حق برای جان شریف تر است. شریف تر دریابندگان انسان
است. بزرگترین معلومات حق است و لذت انسان کامل تر و وافر تر است.

روزی با جماعت صوفيان
سهروری در ابتدای این رساله درباره صنعت حکاکی سخن به ميان می آورد و مثال هایی از قبيل گوی و تخته مهره و چرخ
جوهر و حقه می زند. سپس بحث را به موضوع افلاک می کشاند و می گوید خورشيد در ميان افلاک است پس بزرگتر از بقيه
اجرام آسمانی ست. وی اضافه می کند که مدد نور ستارگان از فلک است. فلک خورشيد بين افلاک لطف و ثقل است و آنجا

مقام اعتدال است.
سپس می گوید که بينندگان ستاره ها به سه دسته تقسيم می شوند: عوام منجمان و استدلال کنندگان

عالمان عالم معنی که با چشم باطن ستارگان را می بينند و ترک این دنيای ظاهر کرده اند.
فی حالة الطفولية

حکایت اول در این رساله حکایت یک شيخ و شاگردش است. شيخ از شاگردش گله مند است زیرا او با نااهل سخن گفته و
شيخ معتقد است که سخن به نااهل گفتن خطاست. سهروردی مثال فتيله تر و شمع را می آورد که فتيله تر آتش نمی گيرد

و نور نمی دهد اما شمع نور می دهد. سپس می گوید که نور بماند و زیاد شود و به آشنایی کشد.
دل بيگانه فقط وقتی فهميد نابيناست. او می تواند بينا شود مثل رنجوری که باید بداند در رنج است تا رها شود. معنی داروی

بيمار دل است.
سهروردی سه مرحله برای درمان بيمار دل پيشنهاد می کند:

خوردن گياه خوراکی کرم شب تاب (کرم در روز بيرون نمی آید چون فکر می کند به آفتاب نياز ندارد!)
خوردن گياه خوراکی گاوی که در دریاست و عاشق گوهر شب افروز است

خوردن ميوه درختی که لانه سيمرغ بالای آن است
سهروردی می گوید که بيمار دل می تواند طبيب شود.

جان خواب را می بيند و آن چه در آن دنيا کم می شود در این دنيا زیاد می شود و برعکس. پس تعبير خواب مرگ یک نفر این
است که عمرش زیاد شود و برعکس تعبير طولانی شدن زندگی یک نفر در خواب همانا مردن اوست.

حکایت بعدی در این رساله حکایت صوفيان و رقص با آهنگ دف است که در هنگام رقص مرغ جان صوفی از قفس تن او جدا
می شود و بالا می رود.

شيخ اشراق با نگارش این هفت رساله از تمثيل ها و داستان هایی که به کار برده رهایی دل آدمی را از آنچه وی را به این دنيا
دلبسته می کند نشان داده است. عقل در این ميان حرف اول را نمی زند پس به گوش دل باید روانه شد.
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